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روزگار می گذرانند

  خواستگاری از خانم معلم

سه‌ساله‌بود‌که‌فلج‌اطفال‌برای‌همیشه‌زمین‌گیرش‌کرد،‌اما‌زندگی‌ادامه‌داشت.

مدرسه‌رفت،‌درس‌خواند،‌دیپلم‌مدیریت‌بازرگانی‌گرفت‌و‌آماده‌بود‌وارد‌دنیای‌کار‌

شود.‌انقلاب‌شد،‌نهضت‌سوادآموزی‌شروع‌به‌کار‌کرد‌و‌او‌شد‌معلم‌این‌کلاس‌ها‌

که‌در‌مسجد‌و‌فاطمیه‌محلشان‌برگزار‌می‌شد.‌چهل‌پنجاه‌نفری‌از‌بزرگ‌ترهای‌

محله‌هر‌روز‌شاگردش‌بودند‌تا‌خواندن‌و‌نوشتن‌بیاموزند.در‌همین‌کلاس‌ها‌بود‌

که‌خانمی‌واسط‌آشنایی‌اش‌با‌خانواده‌پورمند‌را‌فراهم‌کرد.‌آقا‌جمال‌و‌و‌خانواده‌

«سال‌ اش‌آمدند‌خواستگاری‌و‌وصلتشان‌با‌وجود‌مخالفت‌هایی‌که‌بود‌سرگرفت؛

‌۶۰بود‌که‌ازدواج‌کردیم.‌خانه‌پدری‌‌ام‌خیابان‌طبرسی‌بود‌و‌بعد‌از‌عروسی‌هم‌

برای‌زندگی‌آمدیم‌همینجا.‌همسرم‌قناد‌بود‌و‌طبقه‌پایین‌کارگاه‌داشت.‌خیلی‌

کمک‌حالم‌بود‌هم‌در‌خانه‌و‌هم‌در‌بیرون.‌از‌خرید‌بازار‌گرفته‌تا‌سبزی‌پاک‌کردن‌

و‌ترشی‌درست‌کردن،‌از‌عوض‌کردن‌بچه‌ها‌تا‌هر‌کاری‌که‌در‌

توانش‌بود‌انجام‌می‌داد.‌بالاخره‌وقتی‌خدا‌بعضی‌درها‌

را‌می‌بندد‌درهای‌دیگری‌را‌باز‌می‌کند».آن‌طور‌که‌

برایم‌تعریف‌می‌کند‌زندگی‌خوب‌و‌خوشی‌باهم‌

داشتند‌و‌خدا‌دو‌دختر‌و‌دو‌پسر‌هم‌به‌آن‌ها‌‌می‌

دهد‌که‌اولینش‌سال‌‌۶۲به‌دنیا‌آمد.‌خدیجه‌

«بالاخره‌در‌هر‌زندگی‌ای‌تلخی‌ عزیزی‌می‌گوید:

و‌شیرینی‌هست،‌زندگی‌ما‌هم‌همین‌طور‌بود‌و‌

‌۳۸سال‌ ادامه‌پیدا‌کردنش‌با‌خوبی‌همسرم‌بود.

کنار‌هم‌زندگی‌کردیم‌تا‌اینکه‌آقا‌جمال‌پنج‌

سال‌پیش‌به‌رحمت‌خدا‌رفت.‌خدا‌

بیامرز‌دوست‌نداشت‌خانه‌نشین‌

‌تشویقم‌می‌کرد‌سراغ‌ باشم.

ورزش‌بروم‌و‌مشوق‌اصلی‌ام‌

هم‌خودش‌بود».

  چهار دهه ورزش حرفه ای

اوقاف‌فراغتش‌را‌با‌ورزش‌گذرانده‌است‌تا‌در‌اجتماع‌حضور‌داشته‌باشد.‌این‌ها‌را‌

از‌دفتر‌خاطراتی‌می‌فهمم‌که‌با‌دستخط‌خودش‌نوشته‌شده‌است.‌تبریز،‌شیراز،

اهواز‌اصفهان،‌تهران‌و...‌هر‌صفحه‌اش‌یکی‌دو‌عکس‌دارد‌و‌چندین‌خط‌طولانی‌

که‌لحظه‌به‌لحظه‌مسابقات‌و‌اردوهایی‌که‌در‌این‌شهرها‌

رفته‌را‌با‌جزء‌به‌جزء‌در‌آن‌ثبت‌کرده‌است‌تا‌به‌قول‌خودش‌

«آن‌موقع‌مثل‌حالا‌موبایل‌نبود.‌یک‌ همه‌را‌یادش‌بماند؛

دوربین‌کوچک‌قدیمی‌داشتم‌که‌همه‌جا‌با‌من‌بود‌و‌همه‌

«از‌همان‌ این‌عکس‌ها‌را‌با‌آن‌گرفته‌ام».‌او‌ادامه‌می‌دهد:

بچگی‌به‌ورزش‌علاقه‌داشتم‌و‌در‌دوران‌مدرسه‌هم‌تا‌

جایی‌که‌می‌شد‌ورزش‌‌می‌کردم.‌سال‌‌۶۹بسکتبال‌با‌

ویلچر‌را‌شروع‌کردم‌اما‌چرخ‌مناسب‌نداشتم‌و‌رشته‌ام‌را‌

عوض‌کردم».یکی‌از‌تصاویر‌این‌آلبوم‌تکه‌ای‌از‌یک‌روزنامه‌

قدیمی‌است‌که‌تاریخ‌گوشه‌آن‌آبان‌ماه‌‌۱۳۷۳را‌نشان‌

می‌دهد‌و‌نام‌او‌هم‌جزو‌برندگان‌ثبت‌شده‌است.‌آن‌طور‌

که‌خدیجه‌خانم‌تعریف‌می‌کند،‌در‌آن‌سال‌ها‌سری‌هم‌

به‌دوومیدانی‌زده‌و‌در‌ماده‌۱۰۰متر‌و‌۲۰۰متر‌کار‌کرده‌

است‌تا‌اینکه‌سال‌۷۳سراغ‌تنیس‌روی‌میز‌می‌رود.‌همه‌جا‌

هم‌جزو‌پیشکسوتان‌بوده‌و‌در‌هر‌دو‌رشته‌جزو‌اولین‌های‌

«قبلا‌ایستاده‌بازی‌ ورزش‌معلولان‌در‌مشهد‌بوده‌است؛

می‌کردم،‌ولی‌چون‌معلولیتم‌تشدید‌شد‌بعد‌از‌آن‌با‌ویلچر‌

تمرین‌و‌بازی‌کردم.‌حالا‌که‌در‌آستانه‌۶۷سالگی‌هستم‌

هم‌این‌رشته‌را‌ادامه‌می‌دهم.‌تنیس‌روی‌میز‌تمام‌دنیای‌من‌شده‌و‌نمی‌توانم‌

زندگی‌را‌بدون‌آن‌تصور‌کنم».

  ایثار کردم تا مادر باشم
خدیجه‌خانم‌ورزش‌را‌در‌طول‌این‌‌۳۴سال‌ادامه‌داده‌است،‌اما‌هیچ‌وقت‌از‌وظایف‌

مادری‌و‌همسری‌غافل‌نشده‌است.او‌مهم‌ترین‌سدی‌که‌در‌زندگی‌شکسته‌را‌مادر‌

«با‌وجود‌ شدن‌می‌داند‌و‌با‌وجود‌همه‌مشکلات‌به‌خوبی‌از‌پسش‌برآمده‌است؛

اینکه‌همسرم‌کمک‌بزرگی‌برایم‌بود‌اما‌بزرگ‌کردن‌چهار‌بچه‌با‌شرایطی‌که‌من‌

دارم‌اصلا‌آسان‌نبود‌ولی‌وقتی‌آدم‌یک‌هدفی‌دارد‌و‌می‌خواهد‌به‌بهترین‌شکل‌

«آن‌زمان‌ آن‌را‌انجام‌دهد‌به‌کارهایش‌نظم‌می‌دهد».‌عزیزی‌در‌ادامه‌می‌گوید:

چهار‌بچه‌داشتم‌و‌با‌همسرم‌و‌مادرم‌که‌با‌ما‌زندگی‌می‌کرد‌هفت‌نفر‌بودیم.‌بعد‌از‌

نماز‌صبح‌نمی‌خوابیدم‌و‌به‌کارهای‌خانه‌می‌رسیدم.‌ساعت‌‌۱۲:۳۰که‌سرویس‌

به‌دنبالم‌می‌آمد،‌غذا‌آماده‌بود،‌نظافت‌و‌دیگر‌کارهای‌خانه‌انجام‌شده‌بود‌و‌با‌

خیال‌راحت‌به‌تمرین‌می‌رفتم».

مادر‌شدن‌برای‌یک‌بانو‌با‌معلولیت‌جسمی‌با‌محدودیت‌هایی‌همراه‌است.‌مثلا‌

خدیجه‌خانم‌برای‌به‌دنیا‌آوردن‌هر‌چهار‌فرزندش‌مجبور‌به‌سزارین‌شده‌است؛

«هم‌بارداری‌و‌بزرگ‌کردن‌بچه‌ها‌مشکلات‌و‌سختی‌های‌خودش‌را‌داشت‌اما‌

ما‌مادرهای‌قدیمی‌استقامت‌بیشتری‌داشتیم».ناگفته‌نماند‌که‌او‌موقع‌

بارداری‌هم‌ورزش‌می‌کرده‌و‌هم‌قبل‌از‌به‌دنیا‌آمدن‌آخرین‌فرزندش‌

«بعد‌از‌تولد‌اولین‌فرزندم‌معلمی‌ مشغول‌به‌کار‌بوده‌است؛

را‌کنار‌گذاشتم.‌چند‌سال‌بعد‌برای‌مدت‌کوتاهی‌در‌

جامعه‌معلولان‌هم‌کار‌کردم‌و‌با‌وجود‌بارداری‌تا‌آخرین‌

روز‌قبل‌از‌زایمان‌سرکار‌بودم.‌بعد‌از‌آن‌هم‌موقعیت‌های‌

خوبی‌برای‌استخدام‌در‌شهرداری‌و‌شرکت‌گاز‌و‌...‌داشتم‌

اما‌به‌خاطر‌مادر‌شدن‌آن‌ها‌را‌نپذیرفتم‌و‌مادر‌بودن‌

را‌ترجیح‌دادم».

با یک بانوی ورزشکار معلول گفت وگو کردیم تا دن�ا را از دریچه نگاه او بب�ن�م

نیست یت  د و محد لیت  معلو یید  نگو

‌خیلی‌ ‌همسرم‌قناد‌بود‌و‌طبقه‌پایین‌کارگاه‌داشت برای‌زندگی‌آمدیم‌همینجا

کمک‌حالم‌بود‌هم‌در‌خانه‌و‌هم‌در‌بیرون.‌از‌خرید‌بازار‌گرفته‌تا‌سبزی‌پاک‌کردن‌

و‌ترشی‌درست‌کردن،‌از‌عوض‌کردن‌بچه‌ها‌تا‌هر‌کاری‌که‌در‌

توانش‌بود‌انجام‌می‌داد.‌بالاخره‌وقتی‌خدا‌بعضی‌درها‌

را‌می‌بندد‌درهای‌دیگری‌را‌باز‌می‌کند».آن‌طور‌که‌

برایم‌تعریف‌می‌کند‌زندگی‌خوب‌و‌خوشی‌باهم‌

داشتند‌و‌خدا‌دو‌دختر‌و‌دو‌پسر‌هم‌به‌آن‌ها‌‌می‌

دهد‌که‌اولینش‌سال‌‌۶۲به‌دنیا‌آمد.‌خدیجه‌

«بالاخره‌در‌هر‌زندگی‌ای‌تلخی‌ عزیزی‌می‌گوید:

و‌شیرینی‌هست،‌زندگی‌ما‌هم‌همین‌طور‌بود‌و‌

‌۳۸سال‌ ادامه‌پیدا‌کردنش‌با‌خوبی‌همسرم‌بود.

کنار‌هم‌زندگی‌کردیم‌تا‌اینکه‌آقا‌جمال‌پنج‌

سال‌پیش‌به‌رحمت‌خدا‌رفت.‌خدا‌

بیامرز‌دوست‌نداشت‌خانه‌نشین‌

‌تشویقم‌می‌کرد‌سراغ‌ باشم.

ورزش‌بروم‌و‌مشوق‌اصلی‌ام‌

هم‌خودش‌بود».

‌تنیس‌روی‌میز‌تمام‌دنیای‌من‌شده‌و‌نمی‌توانم‌ هم‌این‌رشته‌را‌ادامه‌می‌دهم

زندگی‌را‌بدون‌آن‌تصور‌کنم».

  ایثار کردم تا مادر باشم
۳۴خدیجه‌خانم‌ورزش‌را‌در‌طول‌این‌۳۴خدیجه‌خانم‌ورزش‌را‌در‌طول‌این‌‌۳۴سال‌ادامه‌داده‌است

مادری‌و‌همسری‌غافل‌نشده‌است.او‌مهم‌ترین‌سدی‌که‌در‌زندگی‌شکسته‌را‌مادر‌

شدن‌می‌داند‌و‌با‌وجود‌همه‌مشکلات‌به‌خوبی‌از‌پسش‌برآمده‌است

اینکه‌همسرم‌کمک‌بزرگی‌برایم‌بود‌اما‌بزرگ‌کردن‌چهار‌بچه‌با‌شرایطی‌که‌من‌

دارم‌اصلا‌آسان‌نبود‌ولی‌وقتی‌آدم‌یک‌هدفی‌دارد‌و‌می‌خواهد‌به‌بهترین‌شکل‌

آن‌را‌انجام‌دهد‌به‌کارهایش‌نظم‌می‌دهد

چهار‌بچه‌داشتم‌و‌با‌همسرم‌و‌مادرم‌که‌با‌ما‌زندگی‌می‌کرد‌هفت‌نفر‌بودیم

نماز‌صبح‌نمی‌خوابیدم‌و‌به‌کارهای‌خانه‌می‌رسیدم

به‌دنبالم‌می‌آمد،‌غذا‌آماده‌بود،‌نظافت‌و‌دیگر‌کارهای‌خانه‌انجام‌شده‌بود‌و‌با‌

خیال‌راحت‌به‌تمرین‌می‌رفتم».

مادر‌شدن‌برای‌یک‌بانو‌با‌معلولیت‌جسمی‌با‌محدودیت‌هایی‌همراه‌است

خدیجه‌خانم‌برای‌به‌دنیا‌آوردن‌هر‌چهار‌فرزندش‌مجبور‌به‌سزارین‌شده‌است

«هم‌بارداری‌و‌بزرگ‌کردن‌بچه‌ها‌مشکلات‌و‌سختی‌های‌خودش‌را‌داشت‌اما‌

ما‌مادرهای‌قدیمی‌استقامت‌بیشتری‌داشتیم

بارداری‌هم‌ورزش‌می‌کرده‌و‌هم‌قبل‌از‌به‌دنیا‌آمدن‌آخرین‌فرزندش‌

مشغول‌به‌کار‌بوده‌است

را‌کنار‌گذاشتم

جامعه‌معلولان‌هم‌کار‌کردم‌و‌با‌وجود‌بارداری‌تا‌آخرین‌

روز‌قبل‌از‌زایمان‌سرکار‌بودم

خوبی‌برای‌استخدام‌در‌شهرداری‌و‌شرکت‌گاز‌و‌

اما‌به‌خاطر‌مادر‌شدن‌آن‌ها‌را‌نپذیرفتم‌و‌مادر‌بودن‌

را‌ترجیح‌دادم

  زهرا زنگنه |     موقع خرید و اجاره خانه شاید طبقه همکف یا اول برای 
خیلی از ما تفاوتی  نداشته باشد، اما این موضوع برای یک فرد معلول 

دنیا دنیا فرق دارد. بالا و پایین رفتن از بیست پله بین دو طبقه یک 

ساختمان برای ما بیست ثانیه هم طول نمی کشد، اما نفس های یک 

توان یاب را به شماره می اندازد.این فقط یک گوشه کوچک از زندگی 

افرادی است که معلولیت جسمی و حرکتی دارند، افرادی مانند خدیجه 

عزیزی که با معلولیت جسمی،  سال ها زندگی کرده ولی از لحظه لحظه 

عمرش استفاده  مفید کرده و اوقات فراغتش را با ورزش پُر کرده است آن 

هم نه آماتور بلکه حرفه ای. او  امروز قصه زندگی  اش را  که حدود شش دهه 

از آن میگذرد را  برایمان روایت می کند.


